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چکیده

سرو از دیرباز یکی از پایدارترین نمادهای فرهنگ ایرانی بوده است. این

پژوهش با پرسش محوری «چگونه سرو در طول تاریخ ادبیات فارسی به

نماد هویت ایرانی تبدیل شده است؟»، به بررسی ریشه های اساطیری،

دینی، و ادبی این نماد می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که

سرو مسیری از تقدس زرتشتی تا استعاره شعری و سرانجام تا نماد هویت

ملی پیموده است؛ مسیری که نه با گسست، بلکه با «انباشت معنایی» طی

شده: هر دوره لایه ای تازه بر معنای آن افزوده بدون آنکه لایه های پیشین

را محو کند. ویژگی های طبیعی سرو (همیشه سبزی، قامت راست،

انعطاف در برابر طوفان، و بی نیازی از میوه) با ارزش های محوریِ

خودپنداره ایرانیان، یعنی آزادگی، وقار، پایداری در سختی، و شکوه

بی ادعا همخوانی عمیقی دارند. این همخوانی چندگانه، در کنار فراگیری

نمادین سرو که به هیچ سلسله یا جریان خاصی تعلق نداشته، رمز

ماندگاری آن در بیش از دو هزار و پانصد سال فرهنگ ایرانی است. سرو

در نهایت از یک درخت به آینه ای فرهنگی تبدیل شده که ایرانیان در آن،

تصویر آرمانی خود را بازمی شناسند.

جلیلی نازنین •
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مقدمه

در میان درختانی که در طول تاریخ با فرهنگ های بشری پیوند خورده اند، سرو جایگاهی استثنایی در تمدن

ایرانی دارد. این درختِ همیشه سبز و راست قامت، از هزاران سال پیش از آنکه شاعران ایرانی قلم به دست

گیرند، در باغ ها، معابد، و نقوش هنری ایران حضور داشته است. سرو در نقش برجسته های تخت جمشید

ایستاده، در پارچه های ترمه و قالی های ایرانی موج می زند، در آیین های زرتشتی تقدس دارد، و در هزار سال

شعر فارسی، از رودکی تا پروین اعتصامی، بارها و بارها نامش برده شده است. این حضور مداوم و چندوجهی،

پرسشی اساسی را پیش می کشد: چرا سرو؟ چه چیزی در این درخت هست که ذهن و زبان ایرانی را چنین

مجذوب خود کرده است؟

پاسخ به این پرسش را نمی توان تنها در بُعد زیبایی شناسی جُست. درختان زیبای دیگری هم در طبیعت ایران

وجود دارند؛ بید مجنون با شاخه های آویخته اش، چنار با سایه ی گسترده اش، و گل های بهاری که در شعر

فارسی کم نیستند. اما سرو چیزی فراتر از زیبایی دارد: سرو یک موضع است. سرو ایستادن است، نه خم شدن.

سرو ماندن است، نه پژمردن. و شاید همین است که ذهن ایرانی، در طول قرن ها فراز و نشیب تاریخی، در این

درخت چیزی از خود دیده است.

سرو یکی از پرکاربردترین تصاویر شعری در ادبیات فارسی است. از نخستین قصاید دوره سامانی تا غزل های

عارفانه قرن هفتم و هشتم، و از آنجا تا شعر عصر صفوی و قاجار، سرو در هر دوره ای حضور دارد اما هر بار با

لایه ای تازه از معنا. این تداوم و تحول همزمان، سرو را به موضوعی ایده آل برای مطالعه تاریخی تبدیل می کند.

بنابراین، پژوهش حاضر با این پرسش محوری آغاز می شود: «چگونه سرو در طول تاریخ ادبیات فارسی به

نماد هویت ایرانی تبدیل شده است؟» 

مطالعه نمادهای طبیعی در ادبیات یک ملت، پنجره ای به درون ذهنیت جمعی آن ملت می گشاید. وقتی شاعری

سرو را به جای معشوق می نشاند، یا وقتی حماسه سرایی قهرمانش را به سرو تشبیه می کند، این انتخاب تصادفی

نیست. این انتخاب نشان می دهد که کدام ارزش ها در آن فرهنگ برجسته اند، کدام ویژگی ها ستودنی اند، و

کدام تصویر از انسان آرمانی در ذهن آن جامعه وجود دارد.

سرو در این میان موردی استثنایی است، زیرا در هر سه دوره مورد مطالعه حضور دارد و این تداوم هزارساله خود

گواهی است بر عمق پیوند این نماد با هویت ایرانی. پژوهش حاضر می کوشد این پیوند را از لابه لای متون شعری

بیرون بکشد، تحلیل کند، و نشان دهد که سرو چگونه از یک درخت به یک آینه تبدیل شده است؛ آینه ای که

ایرانیان در آن خود را می بینند.

سرو در اساطیر و باورهای کهن ایرانی

پیوند ایرانیان با سرو به دوره ای بسیار پیش از شعر

فارسی بازمی گردد. در باورهای ایران باستان، درخت

جایگاهی کیهانی داشت. «درخت همه تخمه» یا

«درخت همه بذر» در اوستا و متون پهلوی، درختی

است که در میان دریای فراخکرت می روید و بذر همه

گیاهان جهان را در خود دارد. این تصویر از درخت

به مثابه محور هستی، زمینه ای فراهم کرد که در آن،

سرو-با ویژگی های خاص خود-به نماد مقدس تبدیل

شود.

در آیین زرتشتی، سرو با مفهوم «اشََه» یعنی راستی و

نظم کیهانی پیوند خورد. درخت راست قامت و

همیشه سبز، تجسم بصری اشََه بود: چیزی که نه خم

می شود، نه می پوسد، و نه رنگ می بازد. این ویژگی ها 

در فرهنگی که راستی را بالاترین ارزش می شمرد،

سرو را به نمادی طبیعی و بی واسطه از آرمان دینی

تبدیل کرد.

درخت زندگی نقش بسته بر طاق بستان
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مهم ترین روایت اساطیری درباره سرو در ایران،

داستان «سرو کاشمر» است. بنا به این روایت، که در

منابع مختلف از جمله تاریخ بیهقی، تاریخ طبری، و

آثارالباقیه بیرونی آمده، زرتشت این درخت را از

بهشت آورد و در کاشمر خراسان کاشت(بیرونی،

۱۳۸۰: ۵۴۲). سرو کاشمر در طول قرن ها رشد کرد

و به درختی عظیم تبدیل شد که زیارتگاه زرتشتیان

بود. روایت قطع این درخت به دستور خلیفه  عباسی،

متوکل، در قرن سوم هجری، در فرهنگ ایرانی به

یکی از نمادهای از دست رفتن میراث باستانی تبدیل

شد. این روایت نشان می دهد که سرو کاشمر تنها یک

درخت نبود؛ یک هویت بود، و قطع آن به معنای قطع

رشته ای از پیوند با گذشته تلقی می شد و همین است

که این ماجرا در حافظه تاریخی ایرانیان ماند.

فردوسی در شاهنامه به این درخت اشاره می کند و آن

را در زمره میراث های گشتاسب و دوره زرتشت

می آورد(فردوسی، ۱۳۸۶، ج۲: ۱۸۵). این اشاره

نشان می دهد که حتی در قرن چهارم هجری، سرو

کاشمر هنوز در ذهن ایرانیان زنده بود و بار هویتی

داشت.

نمادشناسی درخت در فرهنگ های مختلف

در اکثر فرهنگ های بشری، درخت نمادی کیهانی

Axis) «است. «درخت جهان» یا «محور جهان

Mundi) در اساطیر ملل مختلف حضور دارد:

یگدراسیل در اساطیر نورس، درخت بودی در آیین

بودایی، درخت معرفت در سنت ابراهیمی، و درخت

همه تخمه در اساطیر ایرانی. این تکرار در

فرهنگ های مختلف نشان می دهد که درخت به دلیل

ساختار بصری اش-ریشه در زمین، تنه در میانه، شاخه

در آسمان-به طور طبیعی نماد پیوند سه عالم زیرین،

میانی، و آسمانی می شود. میرچا الیاده،

اسطوره شناس رومانیایی، در کتاب «اسطوره  بازگشت

جاودانه» نشان می دهد که درخت مقدس در اکثر

فرهنگ ها نقش «مرکز» را دارد؛ نقطه ای که در آن

زمین و آسمان به هم می رسند(الیاده، ۱۳۸۴). از این

منظر، سرو در باغ ایرانی-که خود نمادی از بهشت

است-دقیقاً همین نقش را ایفا می کند: ایستاده در

مرکز باغ، عمود بر زمین، انگشت به سوی آسمان.

اما سرو با بسیاری از درختان نمادین دیگر تفاوتی

اساسی دارد. درخت بید در فرهنگ ایرانی و چینی

نماد اندوه و جدایی است؛ شاخه های آویخته اش

تصویر سوگ را تداعی می کنند. درخت چنار با سایه

گسترده اش نماد پناه و آرامش است. اما سرو نه اندوه

دارد نه سایه گسترده. سرو تنها ایستاده است؛ بلند،

راست، و سبز. این تنهایی ایستاده سرو، در

فرهنگ های مختلف معناهای متفاوتی یافته است.

در فرهنگ مدیترانه ای، سرو با مرگ و عزاداری پیوند

دارد و در گورستان ها کاشته می شود؛ شاید به این

دلیل که همیشه سبز است و پژمردگی ندارد، یا شاید

به این دلیل که به سوی آسمان اشاره می کند. اما در

فرهنگ ایرانی، همان ویژگی ها معنایی کاملاً متفاوت

یافته اند: همیشه سبزی نه نشانه مرگ، بلکه نشانه

حیات جاودان است؛ و اشاره به آسمان نه نشانه فنا،

بلکه نشانه بلندهمتی است. این تفاوت در تفسیر،

خود نشان دهنده نکته ای مهم در نمادشناسی

فرهنگی است: نمادها معنای ذاتی ندارند. 

معنای یک نماد را فرهنگی می سازد که آن را به

کار می برد. و فرهنگ ایرانی از سرو، نمادی از

زندگی، استواری، و هویت ساخته است.
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بیدچنارسرو

مفهوم هویت ملی و نقش نمادهای طبیعی

«هویت ملی» مفهومی است که در علوم اجتماعی

تعریف های متعددی دارد. اما در یک تعریف کلی،

هویت ملی به مجموعه ای از ارزش ها، باورها،

خاطرات مشترک، و احساس تعلق به یک جماعت

تاریخی اشاره دارد. آنتونی اسمیت، جامعه شناس

بریتانیایی، در نظریه  «اتنوسمبولیسم » خود تأکید

می کند که هویت ملی بر پایه  میراث نمادین و

اسطوره های مشترک بنا می شود (اسمیت، ۱۴۰۱).

از این منظر، نمادهایی مثل سرو نه تزئین فرهنگ،

بلکه ستون های آن هستند.

بندیکت اندرسون در «جماعت های تصویری» نشان

می دهد که ملت ها از طریق روایت ها و نمادهای

مشترک «تصور» می شوند(اندرسون، ۱۳۹۳). ادبیات

در این فرایند نقشی محوری دارد، زیرا روایت های

مشترک را می سازد و نمادهای مشترک را تثبیت

می کند. شعر فارسی، که قرن ها زبان مشترک

فرهیختگان ایرانی بود، دقیقاً همین نقش را ایفا کرده

است: سرو را به نمادی مشترک تبدیل کرده که هر

ایرانی باسوادی آن را می شناسد و با آن احساس

پیوند می کند.

در بسیاری از فرهنگ ها، عناصر طبیعی نقش

نمادهای هویتی را بازی می کنند. درخت بلوط در

فرهنگ انگلیسی، گل لاله در فرهنگ هلندی، و

درخت زیتون در فرهنگ یونانی و فلسطینی،

نمونه هایی از این پیوند هستند. اما آنچه این نمادها را

از عناصر طبیعی صرف متمایز می کند، فرایند

«نمادسازی فرهنگی» است: فرایندی که طی آن، یک

عنصر طبیعی بار معنایی می گیرد، با روایت های

تاریخی پیوند می خورد، و به حامل ارزش های جمعی

تبدیل می شود.

ETHNO-SYMBOLISM (۱).  نمادگرایی قومی

در مورد سرو ایرانی، این فرایند چند مرحله داشته

است: (۱) تقدس یابی: سرو در دوره  پیش از اسلام

جنبه  دینی یافت و با آیین زرتشتی پیوند خورد. (۲)

زیبایی شناختی شدن: در شعر فارسی دوره  کهن،

سرو به تصویری زیبایی شناختی تبدیل شد و در

تشبیهات و استعاره ها جا گرفت. (۳) ارزش گذاری

اخلاقی: در دوره  کلاسیک، سرو حامل ارزش های

اخلاقی مثل استقامت، وفاداری، و آزادگی شد. (۴)

هویتی شدن: در دوره  صفوی-قاجار، سرو به نمادی

از هویت ایرانی تبدیل شد که در برابر تغییرات

تاریخی ایستادگی می کند.

«خودپنداره» (Self-concept) در روان شناسی

اجتماعی، به تصویری اشاره دارد که یک فرد یا گروه

از خود دارد. خودپنداره  جمعی ایرانیان، یعنی آنچه

ایرانیان در طول تاریخ از خود تصور کرده اند،

ویژگی هایی دارد که در ادبیات فارسی بازتاب یافته

است: غرور به گذشته  باستانی، ارزش گذاری

دانش و هنر، احساس تمایز فرهنگی، و در عین

حال آگاهی از آسیب پذیری در برابر تهاجم های

تاریخی. جالب اینجاست که سرو با تمام این ابعاد

پیوند دارد. 

سرو کاشمر نماد گذشته  باستانی است، سرو در شعر

نماد زیبایی و هنر است، سرو راست قامت نماد تمایز و

استواری است، و سرو همیشه سبز نماد بقا در برابر

طوفان های تاریخی است. این تطابق چندگانه نشان

می دهد که چرا سرو در میان همه عناصر طبیعی، این

جایگاه محوری را در فرهنگ ایرانی به دست آورده

است.

۱
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سرو به مثابه نماد هویت ایرانی

۱-   چرا سرو در تمام دوره ها باقی ماند؟

اگر بخواهیم بپرسیم چرا سرو در طول بیش از دو

هزار و پانصد سال از فرهنگ ایرانی باقی مانده است،

پاسخ را باید هم در طبیعت این درخت جستجو کرد و

هم در روح این ملت.

سرو درختی است که زمستان را نمی شناسد؛ وقتی

باغ می خوابد و درختان برگ می ریزند، سرو همچنان

سبز می ایستد. این سبزی زمستانی در اقلیم ایران،

که بخش بزرگی از آن با سرما و خشکی دست وپنجه

نرم می کند، چیزی بیش از یک ویژگی گیاه شناختی

بود؛ نوعی معجزه کوچک روزانه که چشم انسان

ایرانی به آن عادت کرده و دلش به آن آرام گرفته

است. در کنار این، سرو در برابر طوفان خم می شود

اما نمی شکند؛ انعطافی که نه از ضعف، بلکه از

ریشه های عمیق بر می آید، و عمرش گاه به چند صد

سال می رسد. درختی که پدربزرگ و نوه را زیر

سایه اش دیده، خود به نوعی حافظه زنده تاریخ است.

اما این ویژگی های طبیعی به تنهایی کافی نبودند.

آنچه سرو را ماندگار کرد، همخوانی عمیق این

ویژگی ها با ارزش هایی بود که ایرانیان در طول تاریخ

برای خود برگزیده اند: پایداری در برابر سختی،

انعطاف بدون تسلیم، و شکوهی که از درون می آید نه

از نمایش بیرونی. هر بار که این سرزمین با تهاجم،

فروپاشی، یا بحران هویتی روبرو شده، شاعران و

هنرمندانش به سرو بازگشته اند، نه از سر تکرار

کلیشه، بلکه چون در این درخت چیزی از خود

می دیدند که می خواستند فراموش نکنند.

مهم تر از همه، سرو به هیچ قدرت خاصی تعلق

نداشته است. نه به یک سلسله، نه به یک مذهب،

نه به یک جریان ادبی. سرو هخامنشی بود و

ساسانی، سامانی بود و صفوی، دربارسرا بود و

عارف پرور. این بی طرفی نمادین، که در واقع

نوعی فراگیری است، رمز اصلی ماندگاری آن

است. سرو به همه تعلق داشت، چون به هیچ کس

به تنهایی تعلق نداشت.

۲- ارزش های برگرفته از سرو

هر نماد فرهنگی پایدار، حامل منظومه ای از

ارزش هاست که جامعه آن ها را در قالب تصویر نگه

می دارد تا فراموش نشوند. سرو در فرهنگ ایرانی

حامل چند ارزش محوری است که هر کدام از یک

ویژگی طبیعی این درخت برخاسته و به یک آرمان

انسانی تبدیل شده است:

- آزادگی: سرو میوه نمی دهد. این «نقص»

ظاهری در فرهنگ ایرانی به بزرگ ترین

فضیلتش تبدیل شده است: درختی که برای

کسی نمی زید، که به چیدن و برداشتن وابسته

نیست، که ارزشش در هستی اش است نه در

سودمندی اش. حافظ این ویژگی را مستقیماً به

آزادگی انسانی پیوند زده: «آزاده ای چو سرو»

یعنی کسی که از قید منت و وابستگی رها

است. در فرهنگی که همواره با فشارهای

سیاسی و اجتماعی دست وپنجه نرم کرده، این

آرمان آزادگی (نه آزادی سیاسی، بلکه آزادی

درونی) ارزشی بوده که سرو آن را نمایندگی

می کرده است.

- وقار و استواری: قامت راست سرو در شعر

فارسی همواره استعاره ای برای شخصیتی بوده

که در برابر فشار خم نمی شود، که کرامتش را

حفظ می کند، که حتی در سختی سر به زیر

نمی اندازد. البته این وقار با تکبر فرق دارد.

سرو بلند است اما سایه اش را بر سر دیگران

نمی اندازد، راست می ایستد اما جا نمی گیرد.

این تمایز ظریف میان وقار و غرور، میان

استواری و سختی، در تصویر سرو به خوبی

نهفته است.
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- پایداری در سختی: سبز ماندن در زمستان،

در فرهنگی که تاریخش پر از زمستان های

سیاسی و فرهنگی بوده، معنایی عمیق تر از یک

ویژگی گیاه شناختی دارد. سرو نماد کسی

است که در دوران سختی هویتش را از دست

نمی دهد، که در میان ویرانی همچنان سبز

می ماند، که ریشه هایش آن قدر عمیق است که

طوفان نمی تواند آنها را بکَند. این پایداری نه از

بی تفاوتی، بلکه از عمق ریشه می آید، و این

تفاوت در تصویر سرو خمیده در باد، که خم

می شود اما نمی افتد، به زیبایی نمایش داده

شده است.

- زیبایی بی ادعا: سرو نه گل می دهد نه میوه؛

زیبایی اش در خودِ هستی اش است، در خطوط

ساده و رفیعش، در سبزی بی تکلفش. این با

مفهوم ایرانی «اصالت» همخوانی دارد؛

زیبایی ای که نیازی به آرایش و نمایش ندارد،

که از درون می تراود نه از بیرون می آید. در

برابر درختانی که با گل و میوه توجه می طلبند،

سرو فقط می ایستد و همین ایستادن کافی

است.

۳-  تطابق این ویژگی ها با خودپنداره ایرانیان

خودپنداره هر ملتی، یعنی آن تصویر درونی که از

خود در ذهن می پرورانند، معمولاً در نمادهایش

بازتاب می یابد. ایرانیان در طول تاریخ خودپنداره ای

داشته اند که بر چند محور استوار بوده: غرور به

تمدنی کهن، احساس تمایز فرهنگی در برابر

دیگران، پایداری در برابر تهاجم و فشار، و نوعی

شکوه درونی که نیازی به اثبات ندارد. جالب آنجاست

که سرو دقیقاً همین محورها را در قالب تصویر بازتاب

می دهد.

سرو درختی است که قدیمی است اما پیر نمی نماید و

این با غرور ایرانیان به تمدن کهن شان همخوانی

دارد: ما قدیمی هستیم، اما این قدمت نه نشانه

فرسودگی، بلکه نشانه عمق است. سرو در برابر باد

خم می شود اما ریشه اش کنده نمی شود و این

باروایتی که ایرانیان از تاریخ خود دارند همخوانی

دارد: ما بارها تهاجم دیدیم، بارها خم شدیم، اما

هرگار از پا درنیامدیم. 

سرو زیباست اما زیبایی اش را به رخ نمی کشد و این با

آن نوع شکوه فرهنگی همخوانی دارد که ایرانیان

برای خود قائل بوده اند: شکوهی که در عمق است

نه در نمایش.

اما این تطابق تنها در سطح ارزش ها نیست؛ در سطح

روایت تاریخی نیز وجود دارد. سرو کاشمر نمونه ای

است از اینکه چگونه یک درخت می تواند حامل

حافظه جمعی یک ملت باشد. در این روایت، سرو

دیگر فقط یک درخت نیست؛ نماد تمدنی است که

می توان آن را برید اما نمی توان ریشه اش را از خاطره

مردم زدود. به همین دلیل است که سرو نه تنها در

شعر، بلکه در پرچم، در معماری، در هنر، و در زبان

روزمره ایرانیان حضور دارد. این درخت دیگر صرفاً

یک گیاه نیست؛ آینه ای است که ملتی در آن هویت

خود را جستجو کرده، بازشناخته، و نسل به نسل

منتقل کرده است بی آنکه نیازی به توضیح باشد،

چون برخی چیزها را قلب می فهمد، پیش از آنکه

زبان بیانشان کند.

در مجموع می توان گفت، سرو در شعر فارسی

مسیری طولانی و پرلایه پیموده است: از نماد مقدس

در آیین های باستانی، به استعاره زیبایی و معشوق در

شعر کلاسیک، به نشانه آزادگی و وقار در اندیشه

عارفانه و تعلیمی، و سرانجام به نماد هویت ملی در

فرهنگ ایرانی. این سیر تحول نشان می دهد که

نمادهای فرهنگی زنده اند، با هر دوره معنای تازه ای

می گیرند، اما ریشه شان را از دست نمی دهند.

آنچه سرو را از دیگر نمادهای ادبی متمایز می کند،

انعطاف معنایی استثنایی آن است. شاعر زاهد و

شاعر عاشق، حکیم و غزل سرا، مدیحه سرای دربار و

عارف، همه به سرو رسیدند، هر کدام چیزی متفاوت

در آن دیدند، و هر کدام چیزی به معنای آن افزودند.

این توانایی در پذیرفتن معناهای متعدد بدون از

دست دادن هویت اصلی، خود بازتابی است از همان

ارزشی که سرو نمایندگی می کند: پایداری در عین

انعطاف، ثبات در عین تحول.

سرو همچنان در باغ های ایران می ایستد، بلند، سبز،

و بی ادعا. و شاید این ساده ترین و عمیق ترین چیزی

باشد که می توان درباره اش گفت: درختی که هزاران

سال است ایستاده، و هنوز هم چیزی برای گفتن

دارد.
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نتیجه گیری

یکی از مهم ترین یافته های این پژوهش آن است که معنای سرو در طول تاریخ شعر فارسی دچار گسست نشده،

بلکه دچار «انباشت معنایی» شده است. هر دوره، معنایی تازه به این نماد افزوده، اما لایه های پیشین را حذف

نکرده است. به همین دلیل، سرو توانسته هم زمان نماد زیبایی، آزادگی، پایداری، معنویت، و هویت فرهنگی

باشد. این انعطاف معنایی، مهم ترین عامل ماندگاری سرو در فرهنگ ایرانی است.

از منظر هویت فرهنگی، سرو به تدریج به بازتابی از خودپنداره ایرانیان تبدیل شده است. ویژگی هایی چون وقار،

پایداری، انعطاف در برابر سختی، و شکوه بی ادعا، همان ارزش هایی هستند که ایرانیان در روایت تاریخی و

فرهنگی خود برای خویش قائل بوده اند. سرو کاشمر در حافظه تاریخی ایران، حضور سرو در باغ ایرانی، و تکرار

مداوم آن در شعر و هنر، همگی نشان می دهند که این درخت از سطح یک عنصر طبیعی فراتر رفته و به بخشی از

زبان فرهنگی ایرانیان بدل شده است.

در نهایت می توان گفت که سرو در فرهنگ ایرانی همان کارکردی را یافته که نمادهای ماندگار در تمدن های

بزرگ دارند: تبدیل تجربه های تاریخی و ارزش های جمعی به تصویری ساده، ماندگار، و قابل بازشناسی. سرو در

شعر فارسی نه فقط یک درخت، بلکه صورتی فرهنگی از انسان آرمانی ایرانی است؛ انسانی که می تواند در برابر

طوفان خم شود بی آنکه ریشه هایش را از دست بدهد، در زمستان سبز بماند، و بی نیاز از جلوه گری، استوار و آرام

بایستد.
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